
اجمــاع وجــود دارد که کشــور با شــرایط 
دشــواری در حوزه های اقتصــادی و اجتماعی 
مواجه است. رشد ارزهای خارجی و طلا و بهای 
مواد غذایی، اقتصاد را در موقعیت دشواری قرار 
داده و جامعه را مشــوش کرده  اســت. هشدار 
دکتر عبده تبریزی در مورد دلاریزه شــدن کشور و 
امــکان جهش تورمی از ۶۰ درصد به دو، ســه 

هزار درصد، بازتاب وسیعی داشته  است.
در چنین شــرایطی، به طور طبیعی بر شدت 
دربــاره چگونگی  سیاســی  اختلاف نظرهــای 
برون رفــت از وضعیــت کنونی افزوده شــده و 
این ســؤال اساســی در مرکز توجه قــرار گرفته  
اســت که چگونه می توان ایــن روند مخرب را 
متوقف و معکــوس کرد. در نامــه اخیر جمع 
متنوعــی از اقتصاددانان بر حــذف هزینه های 
غیرمولد از بودجــه، انجام اصلاحات اقتصادی 
و قیمتی بدون تحمیل هزینه آن تنها بر اقشــار 
آســیب پذیر، جلــب اعتماد عمومــی از طریق 
شــفاف کردن منابع و مصارف بودجه و... تأکید 
شده  است. این توصیه ها بســیار ارزنده است و 
اقتصاددانان حتما می توانند توصیه های متنوع 
دیگــری نیز در طیفی از حوزه های سیاســتی و 
سیاست گذاری ارائه کنند. اما سؤال این است که 
در شــرایط اقتصادی، اجتماعی و روانی کنونی 
آیا این توصیه های سیاســتی ارزنده کافی است 
و آیا بدون برداشــتن گام های سیاسی مهمی در 
سیاست داخلی و سیاست خارجی سازوکارهای 
صرفا اقتصادی می تواند کشور را از منطقه خطر 

خارج کند؟
بعید اســت بتوان به این پرســش پاســخ 
مثبت داد. مادام که تحریــم به عنوان حربه ای 
تورم زا برقرار اســت و مادام که کشور در حالت 
تعلیق ناشی از وضعیت نه جنگ، نه صلح، قرار 
دارد و احســاس عمومی این است که مقامات 
گرفتار نوعی سردرگمی و بی تصمیمی هستند و 
فقدان امید به آینده ســرعت گیر اصلی در برابر 
فعالان اقتصادی است، بعید است سازوکارهای 
اقتصادی و سیاســتی به تنهایــی کارایی کافی 
داشته باشند؛ به ویژه در شــرایطی که پرداختن 
به مشکلات بزرگی مانند ســوءمدیریت و فساد 
سیستماتیک هم فرصت بیشتری می طلبد و هم 

قاطعیت بیشتر.
در چنین شرایطی، ایجاد تحولی در سیاست 
خارجــی می تواند بــه نحو مؤثری کشــور را از 
منطقه خطــر خارج کــرده و فرصت و فراغت 
لازم را برای پرداختن به مشکلات بزرگ داخلی 
فراهم کند. نظام چاره ای ندارد  جز اینکه امکان 
رســیدن به توافقی با آمریکا را جدی تر بررسی 
کند. واقع بینی ایجاب می کند که موقعیت آمریکا 
به عنوان قدرتی در نظر گرفته شود که همچنان 
از نظــر اقتصــادی و نظامی بلامنازع اســت و 
نشــانه ای که حاکی از احتمال افول آن حداقل 
در دوره ای که به کار ما بیاید، باشد، وجود ندارد. 
اقتصاد آمریکا که مبنای اصلی توان نظامی آن 
کشور است، همچنان فاصله معناداری با دیگر 
قدرت هــای جهانــی دارد. در حالی که اقتصاد 
آمریکا از ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۴ رشــدی بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ 
درصد داشته، رشد اقتصاد اروپا در همین مدت 
از ۶۰ تا ۷۰ درصد بوده و رشــد اقتصاد روسیه از 
۲۲ درصد فراتر نرفته است. در همین مدت تنها 
چین رشد چشمگیری بسیار فراتر از رشد آمریکا 
داشــته و در حدود ۲۸۰ درصد بر حجم اقتصاد 
خود افزوده است. با این حال، اقتصاد آمریکا با 
تولید ناخالــص داخلی نزدیک ۳۰ تریلیون دلار 
همچنــان فاصله درخور توجهی با اقصاد چین 
بــا حدود ۱۸ تریلیون دارد. بــا توجه به کاهش 
رشد اقتصاد چین طی پنج سال گذشته از حدود 
متوســط ۹ درصــد در دهه هــای ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ 
به بیش از چهار درصد، روشــن نیست  آیا چین 
خواهد توانست حرکت موفق خود برای پشت 

سر گذاشتن اقتصاد آمریکا را ادامه دهد یا خیر.
در دولت هــای دموکرات در آمریــکا، ایران 
می توانست به ابزارها و استدلال های حقوقی و 
راه هایی مانند دیپلماسی مسیر ۲، تماس مردم 
با مردم، برخی تماس های دیپلماتیک و تا همین 
اواخر مذاکرات غیرمستقیم با میانجیگری این یا 
آن کشور امید ببندد. حتی در دولت اول ترامپ 
نیز امکان رســیدن به توافقی با او در محدوده 
خط قرمزهــای ایران در مورد نظــر او مبنی بر 
«اصلاح برجام» وجود داشت. فرصت تفاهم در 
دولت بایدن هم از دست رفت. اما اکنون شرایط 
به دو دلیل متحول شده است: اول اینکه ترامپ 
با ســرعت در راســتای شخصی سازی سیاست 
خارجی حرکت کــرده و نه تنهــا دیپلمات ها و 
شــورای امنیت ملی را عملا حذف کرده، بلکه 
حتــی وزیــر خارجه نیــز دیگر نقــش چندانی 
ندارد. دوم اینکه ترامپ همچنین کلیت حقوق 

بین الملــل را نیــز کنار گذاشــته و 
کانال های دیپلماتیک سنتی را بسته 
و ارزشــی برای این رویه های سنتی 

قائل نیست. 

ســرمـقـالـه

سیاست خارجی
 مشکل اول اقتصاد

سه شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴
۲۵ جمادی الثانی ۱۴۴۷

۱۶ دسامبر ۲۰۲۵
سال بیست و دوم

شماره ۵۲۸۱
۳۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

بــرگزیـــده�هــا«شرق» در گفت وگو با نمایندگان مجلس پروژه انتقام   از ظریف تا حمله به اژه ای و پزشکیان را بررسی می  کندتندروها علیه همه

بررسی وضعیت لاله زار در گفت وگو با فعالان فرهنگی بررسی وضعیت لاله زار در گفت وگو با فعالان فرهنگی 
خاطره های پر پر شدهخاطره های پر پر شدهووبه بهانه آتش سوزی سینما ایران

فانی؛ فرزانه اى که فرزانگی را تجسم بخشید

آیا این پیش بینی محقق می شود؟

باشــد، فانی نیز رفت، از آغاز گفته بود که فانی است و ماندگار نیست، 
اصــلا نیامده بود که بماند، آمده بود کــه به ما آدم هاى معمولی بیاموزد 
چگونه زیســتن را و ســپس برود و چه نیکو نیز آموخت. زیستی عاشقانه 
داشــت، شــیفته آموختن و اندوختن، اندوختنی از جنــس و لونی دیگر، 
اندوختن دانش و بخشیدن و هبه کردن آن، بی هیچ تمنایی. خودش برایم 
گفت. دانشــکده پزشکی دانشگاه تهران را در ســال دوم رها کرده بود به 
شــوق آشنایی با رودکی و فردوسی و ســعدى و حافظ. از دیدگاه او رشته 
پزشــکی با همه کارکردهاى مادى و ارجمندى هاى اجتماعی اش روح او 
را غنا نمی بخشــید. می گفت: «در دانشکده پزشکی سخن از جسمیت تن 
اســت و در دانشکده ادبیات ســخن از تعالی روح». و به راستی نیز حوزه 

اندیشه و احساس با سرشت و وجود اثیرى او سازگارتر بود.
ژرفا و عمق داشت  اندیشه اش و فراتر از آن عاطفه اش. شاید محرمیت 
و صمیمیتــش بــا اســتاد بهاءالدین خرمشــاهی طبیعی تریــن رابطه اى 
بود که باید شــکل می گرفت؛ خرمشاهی شــیفته آموختن و فانی شیفته 
آموزش دادن بود و هر دو برخوردار از سرشتی عالمانه. اگرچه خرمشاهی 
اجتماعی تــر و فانــی انزواجوتر بود. قریب به ۲۰ ســال پیش در جزوه اى 

که به مناســبت روز کتابدار در ســتایش ســه چهره کتابدار، خانبابا مشار، 
نوش آفریــن انصارى و کامران فانی  رقم زدم، نوشــتم کــه فانی صولت 
مردان خرد را دارد و صلابت دانشــوران را؛ که صولت خردمندان بهروزى 
و صلابت دانشــوران، اندیشه ورزى اســت و این سخن را بی هیچ گزافه اى 
نوشته بودم، چون بی دریغ آموزش می داد و بی هیچ منتی در نشست هاى 
فرهنگی و ادبی شــرکت می جســت. در کتابی که با عنوان «ســی ســال 
تجربه، ســی ســال ترجمه» تألیف کــردم، گفت وگویــی درازدامن با هر 
دو ایشــان داشــتم، فانی و خرمشــاهی را می گویم و از آن گفتارها که به 
نوشــتار آمده، می توان دریافت که هر دو ایشــان تا چــه پایه و مایه اى از 

دانــش ترجمه برخوردار بوده اند و فراتر چه روح انســانی اى در واژه  واژه 
گفتارهایشــان جارى اســت. اگرچه از فانی چند ترجمه از آثار گران قدری 
همچون «ســه خواهر» و «مرغ دریایی» آنتوان چخوف به جاى مانده، اما 
او را بیشــتر در عرصه دانشنامه نویسی باید شناخت. قطعا دیگران درباره 
آثار او و نقش پررنگش در تألیف و آفرینش ۳۵ جلد دانشنامه دانش گستر 
و دایرة العمارف اســلامی و دایره المعارف تشــیع و دانشــنامه کودکان و 
نوجوانان خواهند نوشــت، اما می خواهم یــادى کنم از کلامی که به جد 
و طنز می گفت که بهتر اســت دایرة المعارف یا دانشنامه را از حرف «ى»، 
آخرین حرف فارسی آغاز کنیم، چون هرچه دایرة المعارف تدوین می شود، 
نیمه کاره باقی می ماند و به انتها نمی رســد و اگر از حرف آخر آغاز کنیم، 

شاید برسد به دایرة المعارف هاى نیمه کاره اى که به جاى مانده است.
ورودى به زندگی خصوصی او ندارم، فقط می دانم هرگز ازدواج نکرد 
و از دیرباز با عشــقش، کتاب، زیســته بود و ۸۱ ســال زیست و چه خوب 
و مفید زیســت و اثرگذار. اندوه من از کوچ او از آن روى اســت که فانی، 
تکرارشــدنی نیســت و اندوه بزرگ ترم از آن اســت که جایگزینی براى او 

نمی بینم، براى آن همه شور و آن شوق در فرزانه زیستی.

باور عمومی آن است که گفتنی ها همه گفته شده و نکته ناگفته ای باقی نمانده؛ مشکلات 
مشخص و راه حل ها هم معین است و تنها اراده سیاسی برای تغییر مورد نیاز است. آیا چنین 

است و کافی است چنین اراده ای فراهم شود و تغییرات بزرگ رقم بخورد؟ 
اگر درباره حوزه اقتصاد باشد، به نظر پاسخ مثبت یا حداقل آنکه ساده نیست. حوزه ای که 
امروز با ابرچالش هایی مواجه اســت که بی شك هیچ گاه در تاریخ معاصر این سرزمین چنین 
یکباره همه با هم شبیه بلایای آسمانی اما به واقع زمینی و حاصل بی فکری ها، بی سیاستی ها 
و کژکاری های انســانی نازل نشــده اســت؛ از طولانی ترین دوره تورم های بالای ۴۰ درصدی و 
رشــدهای صفر و یك درصدی و ســرمایه گذاری های منفی تا ســقوط وحشــتناك دهك های 

درآمدی به زیر خط فقر و شاغلان فقیر و شکست زیرساخت ها و ورشکستگی های آبی و محیط زیستی و مهاجرت 
نخبگان و... . حل یا حداقل تخفیف این ابََر بحران ها از یك سو نیازمند اتفاق نظر در سطح «سیاستی» و از آن مهم تر 

اجماع در سطح راهبردی است؛ اتفاق و اجماعی که در هیچ یك از این دو سطح به چشم نمی خورد.
الف. نبود اتفاق نظر در ســطح سیاســتی را شاید بتوان با اشــاره به بیانیه چندی پیش ۱۷۲ نماینده مجلس به 
آقای پزشــکیان توضیح داد (۱۴۰۴/۰۹/۱۲)؛ بیانیه ای که در آن نویســندگان با اشاره به حجم حدود ۱۱ هزار همتی 
نقدینگی و دارایی های بیش از صد هزار همتی دولت که ۹ برابر نقدینگی است، از قفل شدن این دارایی ها به سبب 
فعالیت های بانك های خصوصی انتقاد کرده و ضمن پیشــنهاد «انحلال یا ادغام بانك های خصوصی»، خواستار 
«کاهش نرخ بهره بانکی برای هدایت ســرمایه ها به سمت تولید» شدند. کمتر کارشناسی است که وضعیت نظام 
بانکی را بحرانی و یکی از ابرچالش های اقتصادی کشــور نداند. اما مسئله در راه حل هایی است که این نمایندگان 
ارائــه می دهند. چنان که بانك آینده که نمایندگان از آن به عنوان مصداق بانك های خصوصی فاســد نام می برند، 
در درجه اول نتیجه چیزی نیســت جز «تعیین دســتوری نرخ بهره» و «ســاختار دســتوری نظام بانکی» که تمام 
بانك هــای کشــور اعم از خصوصی و دولتی و کم یا زیاد درگیر آن هســتند و حجم عظیمــی از پول ارزان را تحت 
عنوان تسهیلات کم بهره به سمت اشخاص و بنگاه ها و شبکه های ذی نفوذ راهی و مدلی از کسب وکار در بانك ها 
و تسهیلات گیرندگان ایجاد می کند که نتیجه ای جز فساد گسترده و فراگیر ندارد. مسئله دیگر آن است که حتی به 
فرض کاهش نرخ بهره بانکی، این منابع چنان که نمایندگان عنوان کرده اند، کمتر روانه تولید خواهد شــد؛ چرا که 
جذابیتی در این حوزه وجود نــدارد و بنگاه های صنعتی امروز با چالش های عمده ای مانند کاهش تقاضای مؤثر، 

رشد هزینه های جاری (انرژی، دستمزد و مواد اولیه) و ابهام در سیاست گذاری مواجه اند. این 
چالش ها در یک دهه اخیر، به ویژه با تشدید تحریم های بین المللی، سبب فرسودگی تجهیزات 
و خطوط تولید و جاماندگی در حوزه فناوری و تأمین مواد اولیه و حضور در بازارهای صادراتی 
شده است و در کنار قیمت گذاری دستوری و محیط به شدت نامناسب کسب وکار، توان تولیدی 
و رقابتی این بنگاه ها را به شــدت تحلیل برده و اصولا کار مولد را به امری طاقت فرســا تبدیل 
کرده است. فروکاستن این چالش های عظیم به کاهش نرخ بهره و در واقع تجویز پول پاشی و 
توزیع پول ارزان نتیجه ای جز تأمین منافع عظیم برای رانت جویان در بر ندارد. چنان که گروهی 
از اقتصاددانــان در نامه معروف به «تغییر پارادایم» با این نوع از سیاســت ها مخالفت کرده و 
خواستار آن شدند که «سیاست های پولی، ارزی، تجاری و مالی به گونه ای تنظیم شود که زمینه رانت جویی و فساد 

را از بین ببرد» (۱۴۰۴/۰۴/۱۷).
ب. نبود اجماع در ســطح راهبردی را که بخشــی از آن ایدئولوژیك و بخشــی دیگر به خاطر منافع گروه های 
ذی نفوذ اســت، می توان با اشاره به نامه اخیر همان گروه از اقتصاددانان (نامه ۱۸۰ اقتصاددان و کنشگر اقتصادی 
و اجتماعی- ۱۴۰۴/۰۹/۱۵) تبیین کرد؛ نامه ای که در آن این افراد ضمن تأکید بر انجام اصلاحات اقتصادی، این امر 
را مســتلزم ایجاد توازن در بودجه و کاهش هزینه های غیرکارا دانســتند و اینکه «دولت باید شجاعت نشان دهد و 
ردیف هــای پرهزینــه، کم اثر و فاقد بازده اجتماعی را کاهش دهد یا حذف کند... . اما هزینه این رویکرد را نباید تنها 
بر دوش مردم بگذاریم... . فشــار اصلاحات قیمتی بر گروه های کم درآمد باید به حداقل ممکن برســد، بی آنکه به 
بازگشت سیاست های پر هزینه و ناکارآمد گذشته منجر شود». نگاه و نظری که قاعدتا باید مورد استقبال همه افراد 
و جریان ها به ویژه جریان های به اصطلاح عدالت طلب قرار می گرفت، اما چنین نشد و این نامه به هیچ وجه به مذاق 
این گروه های پرقدرت خوش نیامد و در رسانه های آنها با تیترهایی مانند «اقتصاددانان لیبرال کمونیست بهانه گیر» 
(جوان- ۰۹/۱۶) و «عاملان وضع موجود طلبکار شــدند» (کیهــان- ۰۹/۱۷) و... مورد هجوم قرار گرفت. این نوع 

ادبیات و ســطح برخورد نشان می دهد که تعارض ها بین گروه های قدرتمند در درون و بیرون حاکمیت 
و حتی با دولت و بدنه کارشناسی آن، راهبردی و نه سیاستی است و نشانه های آن را هرروزه نه فقط در 
عرضه اقتصادی و مثلا انضباط مالی و بودجه ای دولت و آزادسازی و سرکوب نکردن قیمت ها و... بلکه 

حتی در عرصه سیاست خارجی و داخلی و سیاست های فرهنگی و اجتماعی می توان مشاهده کرد.

ادامـه در 
صفحه

ادامـه در ۴
صفحه

۴

ادامـه در 
صفحه

۴

ایرانیــان خــارج  ماننــد فرزندان یــک خانواده 
بزرگ انــد؛ هرکدام با ســلایق و خواســته های 
متفاوت؛ برخی نزدیک و برخی دور، بعضی خلف 
و بعضی ناخلف. اما در نهایت همه بخشــی از 
همان خانواده ملی هستند. همان طور که در یک 
خانواده برای پیشــرفت باید تفکرات مختلف را 
مدیریت کرد، در جامعه ایرانیان برون مرز نیز هنر 
سیاســت گذاری آن است که این تفاوت ها نه به 
شکاف، بلکه به هم افزایی تبدیل شوند. ایرانیان 
مقیم خارج، با حضور چشــمگیر در عرصه های 
دانش، اقتصاد، فرهنگ و رسانه در جهان، یکی از 
منابع اثرگذار اما کم  به  کار گرفته شده در صحنه 
بین الملل به شمار می روند. این جامعه، همانند 
شبکه ای گســترده و پرظرفیت، می تواند در کنار 
دیپلماسی رسمی، نقشی مکمل و تقویت کننده 
در پیشــبرد اهداف کلان ملی ایفا کند. در شرایط 
جهانی پیچیده امروز که کامیابی در میدان های 
اقتصادی، دانشــی و رسانه ای نیازمند پیوندها و 
نفوذ فرامرزی اســت، بهره گیری از این سرمایه 
پنهان می تواند گشــایش بخش راه های تازه ای 
برای پیشرفت کشور باشد. تجربه دیگر کشورها 
نشــان می دهد  ملت هایی مانند هنــد، چین و 
ترکیه، با به کارگیری هوشمندانه توان اتباع خود 
در بیرون از مرزها، توانســته اند دســتاوردهای 
شــایانی در جذب ســرمایه، انتقــال فناوری و 
تأثیرگذاری فرهنگی به دست آورند. با این حال، 
موفقیت این کشــورها تنها بــه دلیل بهره گیری 
از شــبکه های فرامــرزی نبوده، بلکــه به دلیل 
فراهــم آوردن زمینه های جــذاب داخلی مانند 
قانونی شــفاف  اقتصادی، چارچوب های  ثبات 
و حمایــت از ســرمایه گذاری و نــوآوری بوده 
اســت. این الگوها نشان می دهد که دیپلماسی 
دیاســپورا، اگر به درســتی طراحی و اجرا شود، 
می تواند به یکی از ستون های سیاست خارجی 
بدل شــود. ایــران نیز بــا توجه به گســتردگی 

و تنــوع جامعــه ایرانیــان خارج، 
ظرفیت مشــابهی دارد، اما تاکنون 
این ظرفیــت به طور راهبردی فعال 

نشده است.

یـادداشـت

قدرت پنهان، فرصت ملی
یادداشت

یادداشت

گزارش «شرق» ۴۲ ماه پس از انتشار اسامی روان شناس های گـزارش   تیتـر یـک را در صفحه ۲ بخوانید
بدون مجوز از سوی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور

چند سکانس از دعوای لفظی و فیزیکی فقط در یک روز

تأکید متقابل ایران و آژانس 
بر مواضع بدون چشم انداز توافق فوری

گفت وگو با ناصر غیاثی درباره ترجمه اش از کتاب 
«نامه های کافکا به اوتلا و خانواده»

 ۸۰۰ روان شناس بی مجوزسرانجام پرونده

خندیدن در دل هراس

فرسایش  در مدار هسته ای

امان از این فوتبال 
پرخاشگر

«نه» تاریخی شیلی
 به کمونیسم و وحشت
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کوروش احمدی 
دیپلمات پیشین

 حسین حقگو
کارشناس اقتصادی

 حامد نقی لو
کارشناس سیاست خارجی مهدى افشار

در «شرق» امروز  می خوانید:     سخنگوی دولت: ما نیز از وضعیت فعلی اقتصادراضی نیستیم         دلتنگ والیبال نشدی صابر؟   وقتی صداوسیما به  دنبال کنترل همه رسانه هاست / قادر باستانی تبریزی

رسانه 
به مثابه توسعه

۴

«شرق» به مناسبت تولد روزنامه دنیای اقتصاد رقابت 
نابرابر رسانه های دولتی و خصوصی و تأثیر آن بر 

انحراف از توسعه در کشور را بررسی می کند

سفر وزیر امور خارجه ایران به بلاروس 
و نقشه راهبردی تهران در جغرافیای تحریم : 

ایستگاه مینسک


